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چکیده

که از شهأن و منزلهت  شودیاطلاق م یدر فلسفه اخلاق، به موجودات یدیمفهوم کل کیعنوان  هب« شخص»مفهوم 
 ییشناسها یههاارتباط، ملاک ییو توانا یهوش، خودآگاه، یمانند آگاه ییهایژگیبرخوردارند. و یاساس یاخلاق

در مسهائل  ژهیوبهه، یسهتیحقهوق بشهر و اخهلاق ز ثمفهوم در مباح نیهستند. ا« شخص»عنوان  موجود به کی
« شهخص»مختلهف دربهارۀ مفههوم  یکردهایرو نییدارد. تب تیاهم، یو نوزادکش نیو مرگ مانند سقط جن اتیح
 نیهدر غهرب اسهتفاده از ا بها اینکههباشهد.  داشهته یو حقوق یاخلاق یهایریگمیبر تصم یقیعم راتیتأث تواندیم

 یهنوز به ابعهاد اخلاقه رانیدر ا، است یو حقوق یاخلاق یهایاز داور یاریبس کملامبنا و است و  جیاصطلاح را
بهه مفههوم  یاصهل کهردیدو رو یمقاله به بررسه نی. اسازدیم یرا ضرور  یدق یبررس ،خلأ نیآن پرداخته نشده و ا

 کهردیدارد و رو دیهها تأکانسهان ذاتهی همهۀ که بهر ارزش یموهبت کردی: روپردازدیم یستیدر اخلاق ز« شخص»
 نیها یکهارکرد کهردیرو . لازمهه  داندیم یخاص را واجد منزلت اخلاق یهایژگیبا و ییهاتنها انسانکه  یکارکرد

 و حقوق برابر ندارند.  ستندین یها واجد شأن و منزلت اخلاقانسان است که همۀ
 هاکلیدواژه
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 مقدمه 
های اخلاقهی و به یکی از مباحث کلیدی و پیچیده در عرصههدر دنیای معاصر « شخص»مفهوم 

ها اهمیت دارد، بلکه تنها در تعیین حقوق و تعهدات انسانحقوقی تبدیل شده است. این مفهوم نه
  مسائل پیچیده

هها و حتهی ای نظیر سقط جنین، تحقیقات پزشکی بهر روی جنیندر تحلیل و حل 
  
کند. از دیهدگاه برخهی از فیلسهوفان اخهلاق، سی ایفا میحیات، نقشی اسا مباحث مربوط به ح  

عنوان معیاری برای اعطای منزلت اخلاقی و حقهوق اساسهی بهه موجهودات،  به« شخص بودن»
ت  بهه« شهخص»کننده بهرای تعریهف ضرورت دارد. این در حالی است که معیارهای تعیین شهد 
 شود.شتر در این حوزه میهای بیمتنوع و گوناگون هستند که این نیز سبب بروز چالش

رو، ایهن کاربرد این مفهوم در مسائل مختلهف حقهوقی بسهیار گسهترده و تأثیرگهذار اسهت، از
داننهد. را برای طرح دعاوی حقوق بشهری ضهروری می« شخص»بسیاری از اندیشمندان مفهوم 

قوق بشر بهه اساسی ایالات متحده آمریکاست. همچنین در اعلامیه جهانی ح نمونه  بارز آن قانون
المللی حقوق مدنی و سیاسی به ههر دو مفههوم )انسهان و شهخص(  ها و در کنوانسیون بینانسان

 .(Ohlin, 2005, p. 212) اشاره شده است

گیری اختلاف نظر در مورد اینکه چه موجودی واجد شأن و منزلت اخلاقی است، سهبب شهکل
یلسوفان بر این باورند که برای اینکه موجودی های عمی  فلسفی و اخلاقی شده است. برخی از فبحث

ههایی خهاص بهرای بودن کافی نیست و باید ویژگی واجد شأن و منزلت اخلاقی باشد، صرف انسان
کشهد، از جملهه باشد. این رویکرد سؤالات اخلاقی مهمی را به پیش می بودن وجود داشته شخص

انسهانی  ود، شهخص هسهتند؟ آیها موجهودات غیهرای از رشد خها در هر مرحلهاینکه آیا همه  انسان
بدیهی است که بودن، لازم و ضروری است؟  هایی برای شخصآیند؟ چه ویژگیشمار می شخص به

ها نسبت به هم حقوق و تعههداتی دارنهد، از قبیهل بهه قتهل نرسهاندن یها آسهیب نرسهاندن بهه انسان
بهودن آنهها  ین حقوق و تعهدات از انسهانشود این است که آیا ادیگر. سؤال مهمی که مطرح مییک

های فلسفی و اخلاقی مهمی در پاسهخ بهه ایهن سهؤال بودن آنها؟ بحث شود یا از شخصناشی می
مایکل  (see Warren, 1997, p. 178)، گرفته است. برخی فیلسوفان اخلاق از جمله مری آن وارن شکل
بر این باورند که پایبنهدی بهه  (see Singer, 1993, p. 167)و پیتر سینگر (see Tooley, 2006, p. 124) تولی

هستند، یعنی وضعیت اخلاقی  خهاص « شخص»این حقوق و تعهدات به این دلیل است که آنها 
 1بودن یک موجود بستگی دارد. در مقابل، برخی از متفکهران از جملهه نونهان، داشتن، به شخص

                                                 
1. Noonan, J. T. (1998). Abortion is morally wrong. In L. P. Pojman & F. J. Beckwith (Eds.), 

 



۳۱ 
 

 

 

رس
بر

 ی
قاد

انت
 ی

ک
ملا

» یها
ودن

ص ب
شخ

 »
کرد

کار
 ی

ق   
خلا

در ا
ی

 یست

بودن آنهاست کهه از چنهین حقهوق و تعههداتی  نبر این باورند که به دلیل انسا 2و بکویث 1گالاگر
شهدن بحهث و تبیهین اهمیهت و جایگهاه مفههوم  برخوردارند. تحلیل مثال واقعی ذیل در روشهن

 اهمیت است. شخص در مباحث اخلاقی و حقوقی بسیار حائز
سهی، از دادگهاه های چهالشدر یکی از پرونده ن  برانگیز ارجهاع شهده بهه دادگهاهی در ایالهت ت 

شده زوجی کهه درخواسهت طهلاق داشهتند، ست شد که دربارۀ وضعیت قانونی جنین فریزدرخوا
گیری شود. در این پرونده، شوهر خواستار پایان زندگی مشترک بها همسهرش بهود و بهرای تصمیم

هههای منجمههد ایههن زوج مشههخص شههود. صههدور حکههم طههلاق، لازم بههود کههه وضههعیت جنین
زوجین بالا گرفته بود. زن خواستار کاشت یا اههدا جنهین نظر دربارۀ وضعیت جنین میان اختلاف

هها همچنهان که شوهر، جونیور لوئیس دیویس، تمایل داشت جنین حالی به زوج دیگری بود، در
او، از بهین بهردن  نظهر منجمد بمانند تا او و همسرش بتوانند به توافقی در ایهن زمینهه برسهند و از

 .(Ohlin, 2005, p. 209) به زوج دیگری بود.  ها به مراتب بهتر از اهدای آنهاجنین
گرفهت، امها  ای مورد بحهث و بررسهی قهرارطور گسترده نتیجه این پرونده در محافل علمی به

شده در این زمینه است. تصمیم دادگاه  های ارائهآنچه بیشتر از نتیجه دادگاه اهمیت دارد، استدلال
ی آمریکا اتخاذ شد کهه سهه دیهدگاه اصهلی دربهارۀ اساس گزارشی از انجمن بارور عالی تنسی بر

 کرد.ها را بررسی میشأن و منزلت اخلاقی جنین
دیدگاه نخست معتقد است جنین از لحظه لقاح موجودی انسانی است که مسهتلزم برخهورداری 

کهه از تفهاوت داند های انسانی میدوم، جنین را همانند دیگر بافت از حقوق اشخاص است. دیدگاه
فهراط و  نهایت، دیهدگاه ها برخوردار نیست. درصی نسبت به دیگر بافتخا سهوم بهر مهرز میهان ا 

رغهم انکهار جنهین  کند، برای اشخاص واقعی و بالفعل احترام قائل اسهت و بههتفریط حرکت می
عنوان شخص بالفعل، باز هم برای جنین احترام بیشتری از یک تکه بافت قائهل اسهت بهه ایهن  به

شدن به شخص را دارا هسهتند،  اند و استعداد تبدیلها اشخاص بالقوهمعتقد است جنین دلیل که
 بسیاری از مردم با ارزش هستند. نظر همچنین از

سی، بهههای حقوقی، مانند مورد جنین فریزپرونده ن  دهنهد کهه خوبی نشهان میشده در ایالت ت 
                                                                                                               

The abortion controversy (pp. 203-208). Boston: Jones and Bartlett Publishers. 
1. Gallagher, J. (1984). Is the human embryo a person? Toronto, ON: Human Life Research 

Institute of Ottawa. 

2. Beckwith, F. J. (1992). Personal bodily rights, abortion, and unplugging the violinist. 

International Philosophical Quarterly, 32(1), 125-139. 

Beckwith, F. J. (2000). Abortion, bioethics and personhood: A philosophical reflection. The 

Southern Baptist Theological Journal, 4(1), 3-19.  
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قی و حقوقی تأثیرگذار باشد. در ایهن های اخلاگیریتواند در تصمیممی« شخص»چگونه مفهوم 
های عمی  دربارۀ نظر بین زوجین در مورد وضعیت قانونی جنین، منجر به بحث پرونده، اختلاف  

شد. در هر سه دیدگاه، مفهوم شخص برجسهته « شخص»نهایت مفهوم  شأن و منزلت جنین و در
آن را به موضوعی مشروع عنوان یک شخص وضعیت  گرفتن جنین به نظر است. در مورد اول، در

بهودن جنهین، محرومیهت او را از  شخص کند. در مورد دوم، عدمبرای نگرانی اخلاقی تبدیل می
عنهوان یهک شهخص بهالقوه از  کند و در مورد سهوم وضهعیت جنهین بههحقوق مربوطه توجیه می

د متعدد دیگر است کهه کند. پرونده دیویس تنها یک نمونه از مواررو پشتیبانی میگیری میانهنتیجه
کند و انسهان را بهیش از در آن مفهوم شخص مفهومی بیش از مفهوم انسان بیولوژیکی را اعاده می

گیرد. سه دیدگاه اصلی در این زمینه، از اهمیت این مفههوم در مباحهث ارگانیسم بدنی در نظر می
توانهد بهه مفههوم میدهنهده ایهن اسهت کهه چگونهه ایهن اخلاقی و حقوقی حکایت دارد و نشان 

ها و موجودات زنهده کمهک های مربوط به حقوق انسانگیری نتایج عملی و نظری در بحثشکل
ههای نقهش اساسهی و کهاربردی در بازگشهایی گهره بسهیاری از چالش «شخص»کند. اصطلاح 

اجههه ویژه جنین انسانی دارد  زیرا در نحوه  مو فلسفی و اخلاقی دربارۀ شأن و منزلت موجودات به
 کننده است. مجاز است، تعیین اخلاقی مجاز یا غیر نظر ها و اینکه چه رفتاری با آنها ازبا جنین

گیهرد می ای مورد استفاده قهرارطور گسترده در منابع اخلاقی و حقوقی غرب به« شخص»مفهوم 
رغهم اینکهه  هآیهد. بهشهمار می های اخلاقی و حقوقی بهعنوان معیاری برای بسیاری از قضاوت و به

در منههابع اخلاقههی و حقههوقی غههرب رایههج اسههت و مههلاک بسههیاری از  «شههخص»کههاربرد مفهههوم 
هها و مقهالات متعهددی بهه ایهن موضهوع آیهد و کتابشهمار می های اخلاقی و حقهوقی بههداوری

اختصاص یافته است، با این حال، در ایران هنوز به این نظریهه و ابعهاد و الزامهات اخلاقهی آن توجهه 
فی نشده است و این موضوع نیازمند تبیین و بررسهی بیشهتری اسهت. در ایهن مقالهه، بهه بررسهی کا

 «انسهان»در حوزه اخلاق زیستی و ارتباط آن با مفههوم « شخص»انتقادی دو رویکرد کلی به مفهوم 
هها خواههد بهود. ایهن تحقیه  خواهیم پرداخت. این بررسی شامل تحلیل پیامدها و لوازم این بحث

تواند به توسعه مباحهث نظهری و آورد و میرا برای درک بهتر حقوق و تعهدات انسانی فراهم می زمینه
 عملی در این حوزه کمک کند.

 پژوهش پیشینه  

ویهژه در جریهان مباحثهات مربهوط بهه تثلیهث و  مفهوم شخص در قرون سوم و چههارم مهیلادی بهه
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ی منا رات و مباحث فلسفی و کلامهی بهه شناسی توسعه بیشتری یافت. فیلسوفان برای برگزارمسیح
مفاهیم مشترکی نیاز داشتند که بتواند ارتباطی میان تمامی مکاتب الهی ایجهاد کنهد. مفههوم فلسهفی 

که به معنای نقهش یها شخصهیت در تئهاتر یونهان، نشهأت گرفتهه « پرسونا»از واژه  یونانی  «شخص»
و این مفههوم بعهدها بهه روح القهدس،  عنوان شخص خدا تعریف شد است. در این زمینه، مسیح به

تثلیث، مسیحیان بر این باورند که خهدا سهه  اساس آموزه ها تعمیم یافت. برفرشتگان و تمامی انسان
توجهی در معنای این واژه و کاربرد آن به وجود آمهده و  شخص دارد. از آن زمان به بعد، تغییرات قابل

 لفی از تأثیرگذاری و کاربرد صورت گرفته اسهت. نهولرهایی برای بازتعریف آن با درجات مختتلاش
(Noller, 2019) فیهتعر. 1کوشد سه نمونه  متمایز از تعریف شخص در تاریخ فلسهفه ارائهه دههد: می 

. تعریهف مبتنهی ۲  (وسیه)بوئت «یعقلانه تیبا ماه یجوهر فرد»عنوان  : شخص بهیشناختیهست
 1«باشهد ند درک و تصهوری از خهودش داشهتهتوامی»عنوان موجودی که  بر خودآگاهی: شخص به

 )امانوئل کانت(.« هدف فی نفسه»عنوان  . تعریف اخلاقی ۔ فلسفی: شخص به3)جان لاک(  
های معاصر، توجه به رابطه بین ارگانیسهم بهدن و شهخص معطهوف شهده اسهت. در در بحث

لاتی دربهارۀ بهودن پرداختهه و سهؤا ههای شهخصهها و ملاکفلسفه، این مفهوم به بررسی ویژگی
به بررسهی  «شخص»شناسی، مفهوم کند. در روانهویت، خودآگاهی و حقوق افراد را مطرح می

پهردازد. ها، از جمله شخصهیت، رفتهار و تعهاملات اجتمهاعی میهای فردی و روانی انسانجنبه
. در پهردازدشناسی نیز به تحلیل نقش افراد در ساختارهای اجتماعی و روابط بین فهردی میجامعه

های قانونی افراد مرتبط است. با این حال، هدف ایهن حقوق، مفهوم شخص به حقوق و مسئولیت
در حوزه  اخلاق زیستی است. اخلاق زیستی به مطالعهه « شخص»مقاله تمرکز بر بررسی مفهوم 

پهردازد. فناوری میهای پزشکی و زیسهتویژه در زمینه مسائل اخلاقی مرتبط با زندگی و مرگ، به
  ویژه در بحث به «شخص»در این حوزه، مفهوم 

حیات، حقوق بیمهاران و مسهائل  هایی مانند ح  
دهنهده  پیچیهدگی و طور کلی، این مباحث نشان ای دارد. بهمربوط به جنین و نوزادان اهمیت ویژه

بودن مفهوم شخص در علوم مختلف است. این مقاله سعی دارد تا با بررسهی مفههوم  چندوجهی
ها و سؤالات اخلاقی بپردازد که در ایهن حهوزه در حوزه  اخلاق زیستی، به تحلیل چالششخص 

شناسایی « شخص»عنوان  هایی یک موجود را بهعنوان مثال، اینکه چه ویژگی شوند. بهمطرح می
 گذارد. های اخلاقی تأثیر میها بر حقوق و مسئولیتکند و چگونه این ویژگیمی

                                                 
1. see Locke, J. [1690] (1975): An Essay Concerning Human Understanding. Edited with an 

Introduction by Peter H. Nidditch. Oxford, Oxford University Press. 
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 شخص شناسی انسان ومفهوم

ه، بهه« انسان»و « شخص»های واژه طهور کلهی یکسهان تلقهی  در فهم عرفی و کاربردهای روزمر 
شوند. برای مثال، دانشهجویان فلسهفه معمهولاا تها زمهانی کهه دیگر تفکیک نمیشوند و از یکمی

« انسهان»و « شهخص»تواننهد بهین استادشان آنها را با تمایز معنایی این دو واژه آشهنا نکنهد، نمی
 ,Warren, 1997) طور کهه وارنبرند. هماندیگر به کار میتفاوت قائل شوند و این دو را به جای یک

p. 94) کم و بیش به جهای ههم اسهتفاده « شخص»و « انسان»اینکه اصطلاحات »شود متذکر می
آور نیست  زیرا در دنیای واقعی همه اشخاصی که ما بیشتر با آنها آشهنا هسهتیم، شوند تعجبمی

انسهان و شهخص را  (Wertheimer, 2021, p. 69) برخهی « اعضای نوع  بشر )گونهه انسهانی( هسهتند
برنهد و همهه اعضهای گونهه انسهان را پهس از تولهد، دیگر به کار میمترادف دانسته و به جای یک

 کنند.عنوان انسان یا شخص تلقی می به
سهینگر  (Tooley, 1971)تهولی،  (Warren, 1997, p. 66) ، اما برخی فیلسوفان اخلاق از جمله وارن

(Singer, 1993)  و فلچر (Fletcher, 1974, p. 5) گیرنهد  در دو معنای متفاوت برای انسهان در نظهر می
که فاقهد شهأن و « بیولوژیکی»شود: اول، انسان به معنای این دیدگاه، انسان به دو معنا تعریف می

عنهوان یهک موجهود انسهانی شهناخته  شهناختی بههلحهاظ زیست منزلت اخلاقی است و تنها بهه
انسانی است. دوم، انسان به معنای اجتمهاعی کهه دارای شهأن و  1ایشود  زیرا دارای دی. ان. می

  
بهه ایهن دلیهل  حیهات برخهوردار اسهت و منزلت اخلاقی است و از حقوق اساسی، از جمله ح  

 شود.شناخته می« شخص»عنوان  به
ها دارای بیولوژیکی کار دشواری نیست. انسهان نظر تشخیص و شناسایی موجودات انسانی از

های خاص هستند. حتی اگر چشم انسهان ای و بافتهای مشخصی مانند خون، دی. ان. ویژگی
وضهوح از جنهین  ند جنین انسان را بههها را تشخیص دهد، دانشمندان قادرراحتی تفاوت نتواند به

طور قطع، مراحهل مختلهف زنهدگی یهک  دیگر موجودات مانند اسب یا خرگوش متمایز کنند. به
دهنهده مراحهل مختلهف انسان شامل زیگوت، رویان، جنین، نوزاد و کودک نوپا، همگهی نشهان 

موجهود انسهانی بها اطلاعهات پهس از لقهاح، یهک  .(Kaczor, 2022, p. 15) رشد یک انسان هستند
گیرد که از لحظه لقاح تا زمان مرگ این اطلاعهات خهاص بهه او می فرد شکل به ژنتیکی منحصر

ههایی ماننهد چشهم، لحهاظ  هاهری دارای ویژگی . این موجودات بهه(Beckwith, 2007) تعل  دارد

                                                 
1. Deoxy Ribonucleic Acid (DNA) 
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« انسهان» گوش، دو دست و دو پا هستند که در میان تمامی اعضای گونه انسهان مشهترک اسهت.
گهذاری اخلاقهی مبنای ارزش« شخص»که  حالی دراست،  1ای هوشمندنامی زیستی برای گونه
«. انسهان»تعله  دارد و نهه بهه « شهخص»لاقی به عبارت دیگر، ارزش اخ دربارۀ انسان است. به

براین، یک شخص ممکن است انسان باشد یا نباشهد و بهالعکس، یهک انسهان ممکهن اسهت بنا
 شخص باشد یا نباشد. 

هایی اشاره کرد. فرض کنیهد در آینهده بها موجهودات توان به مثالبرای درک بهتر این تمایز، می
ه هرچند انسان نیستند، اما رفتارههای هوشهمندانه و منطقهی ای دیگر آشنا شویم کفضایی از سیاره

کننهد. آیها ایهن های اخلاقهی صهحبت میکننهد و دربهارۀ مسهئولیتدارند، از زبهان اسهتفاده می
دیگهر،  سوی موجودات به صرف اینکه انسان نیستند، فاقد شأن و منزلت اخلاقی خواهند بود؟ از

عملکرد مغهز خهود را از دسهت داده و تنهها بها کمهک ای از انسانی را تصور کنید که بخش عمده
و تغذیه مصنوعی زنده مانده است. آیا این انسان به صرف اینکه از گونهه   2دستگاه تنفس مصنوعی

 انسانی است، باید دارای شأن و منزلت اخلاقی باشد؟

ههای خهاص و معینهی اسهت کهه بهه شود کهه دارای ویژگیبه موجودی اطلاق می« شخص»
فهاراه و  اسهت. ها، مستح  دریافت شأن و منزلهت اخلاقهی و حقهوق اساسهیاین ویژگیواسطه  

یک مفهوم بنیهادی در اخهلاق اسهت کهه شهامل ههر دو حهوزه « شخص»کنند که هرلین بیان می
کننهد کهه شود. با این حال، آنهها تأکیهد میاخلاق فلسفی و هم حوزه کاربردی اخلاق زیستی می

 .(Farah & Heverlein, 2007, pp. 37-48)کار دشواری است بودن  تعیین معیارهای شخص
کهار بهه های گوناگون و با معانی متفهاوترا به شیوه« شخص»نویسندگان مختلف، اصطلاح  

کسهی کهه »توانهد از می« شخص». تعریف (English, 1975, p. 235; Atkinson, 1977, p. 86) اندهبرد 
هر «قادر به تفکهر و انتخهاب هسهتندهایی که فقط انسان»تا « انسان است بسهیاری از باشهد.  متغی 

ت کاتولیک تبعیت می کنند، از تعریف فیلسوف مسیحی قهرن پهنجم، بوئتیهوس، کسانی که از سن 
های الهیهاتی خهود شهخص را لهبوئتیوس در یکی از رسها. (Bracken, 2001, p. 49) کننداستفاده می

 5و عقهل 4کند که هرآنچه که از ذههنکند و تأکید میتعریف می 3«جوهر فردی ماهیت عقلانی»

                                                 
1. Homosapiens 

2. medical ventilator 

3. “The Individual Substance Of A Rational Nature” 

4. Mind 

5. Reason 
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بهه « شهخص»طهور سهنتی،  . به(Teichman, 1985, p. 185) شود تهی است، شخص محسوب نمی
 .(Penner & Hull, 2008, p. 175) ی روانی مانند تفکر و خودآگاهی است.هامعنای داشتن  رفیت

، از تعبیهر کهارل «جنین اولیه یک شخص نیسهت»ای با عنوان ریچارد مک کورمیک در مقاله 
واقعی یهک موجهود روحهانی،  فرد به منحصرواقعیت »عنوان  به کند و شخص رارهنر استفاده می

تعریهف « تعهویض نیسهت قابهل مستقل وجود دارد و بها دیگهری طور بهناپذیر که یک کل تقسیم
ای گونهبه را «شخص». برخی فیلسوفان در دو دهه گذشته، مفهوم (Bracken, 2001, p. 50) «کندمی

شهود و البتهه، برخهی دیگهر هها نیهز میها و دلفینها، شهامپانزهاند که شامل ماشهینگسترش داده
های عصبی هستند. برخی حتی بر این باورنهد معتقدند که اشخاص تنها مغز یا مغز به علاوه سیستم

 . (Teichman, 1985, p. 175)  شود شناخته «شخص» عنوان به ی نیز شایدکه یک مغز تنها در یک بطر
بهه انهواع موجهوداتی اشهاره دارد کهه « شهخص»برخی دیگر از فیلسوفان معتقدند که اصهطلاح 

شهان بایهد مهورد احتهرام صهرفاا بهه دلیهل وجود و اند، دارای حقوق اخلاقی هسهتندفاعلان اخلاقی
دهند و به قهول کانهت دارای اشخاص موجوداتی هستند که اجتماع اخلاقی را تشکیل می. گیرند قرار

اگر چنین موجوداتی وجود نداشتند، نظام اخلاقهی و ههیچ مسهئله . هستند« نفسهغایت فی»منزلت 
عنهوان  . بهههسهتندشهرط اساسهی گفتمهان اخلاقهی « اشهخاص»براین، . بنااخلاقی وجود نداشت

اعضای کامهل جامعهه اخلاقهی، فاعهل اخلاقهی، اشهخاص بایهد دارای عقلانیهت، خودآگهاهی و 
اعمهال دربهارۀ  اخلاقی دست به انتخاب بزنند و باید بتواننهدهای احساس باشند و بتوانند میان گزینه

شهده  معهانی ارائهه .(Tauer, 1985, p. 253) بگیرنهد عههده بر گیری کنند و مسئولیت آن راخود تصمیم
انهد کهه ایهن برخهی از علمهای اخهلاق توصهیه کردهبرای مفهوم شخص به حدی گسترده است کهه 

 . (Tauer, 1985, p. 255) اصطلاح از مباحث اخلاقی حذف شود 
های خاصی هستند و به شود که دارای ویژگیبه موجوداتی اطلاق می« شخص»طور کلی،  به

ها، مستح  دریافت شأن و منزلت اخلاقی و حقوق اساسی هستند. ایهن تنهوع واسطه این ویژگی
کنهد و نشهان های اخلاقهی ایجهاد میههایی را در زمینهه حقهوق و مسهئولیتدر تعاریف، چالش

 تعریف نیست.  سادگی قابل ص بهدهد که مفهوم شخمی

 های اخلاقیتأثیر مفهوم شخص بر حقوق و مسئولیت

با توجه به تنوع تعاریف و کاربردهای این مفهوم، ذکر این نکتهه ضهروری اسهت کهه چگونهه ایهن 
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 توانند بر رویکرد ما نسبت به مسائل اخلاقی و حقوقی تأثیر بگذارند. تعاریف می

های تأثیرات عمیقی بهر حقهوق و مسهئولیت« شخص»مفهوم  ها:تتأثیر بر حقوق و مسئونی .۱
ههای مختلفهی از موجهودات توانهد شهامل گروهمی «شخص»اخلاقی دارد. با توجه به اینکه مفهوم 

توانهد بهه شناسهایی و بودن خارج کند، این تعریهف می های دیگری را از دایره شخصباشد، یا گروه
ها، زنان، کودکان و افهراد دارای نهاتوانی، منجهر جمله اقلیت های مختلف، ازحمایت از حقوق گروه

عنوان اشخاص شناخته شوند، ممکن  های دارای عقل و خودآگاهی بهشود. برای مثال، اگر تنها انسان
ها، نوزادان یا حیوانهات، تعله  های اخلاقی به موجودات دیگر، مانند جنیناست حقوق و مسئولیت

ی در زمینه حقوق بشر و حقوق حیوانات منجر شود. توانگیرد. این موضوع می  ند به تبعات جد 

مطهرح « شهخص»های اخلاقهی مهمهی در رابطهه بها مفههوم چالش های اخلاقی:. چانش2
دههد. می روی فیلسهوفان قهرارتری از مرزهای اخلاقی و حقوقی را پیششود که بررسی عمی می

تارهای هوشمندانه وجود داشته باشهند، ایهن پرسهش عنوان مثال، اگر موجودات غیرانسانی با رف به
توانهد ها اعطا کرد یا خیر. این موضهوع میشود که آیا باید به آنها حقوقی مشابه با انسانمطرح می

های اخلاقی در زمینه حقوق حیوانات و حتی تری در زمینه حقوق و مسئولیتهای عمی به بحث
 شود.  حقوق موجودات فضایی یا هوش مصنوعی منجر

 «شخص»دو رویکرد کلی به 

  2.. رویکرد کارکردی۲  1. رویکرد موهبتی 1مطرح شده است: « شخص بودن»دو رویکرد کلی برای 

 بودن موهبتی .شخص1

بهودن  طور طبیعی و به دلیل انسانبر این باور است که هر فرد به «بودن موهبتی شخص»رویکرد 
هها، از جملهه عقلانیهت، خودمختهاری و موهبت ذاتی و اخلاقی اسهت. ایهن خود، دارای ارزش

کند و به همین دلیل، آنهها شایسهتگی اخلاقی هدایت می هایها را به سمت ارزشاحترام، انسان
ها از . طب  این رویکرد تمامی انسان(Kaczor, 2022, p. 102) کنند ورود به جامعه اخلاقی را پیدا می

                                                 
1. endowment  

2. performance 
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آنهها وابسهته ها یها عملکردههای خهاص شأن و منزلت اساسی برخوردارند و این ارزش به ویژگی
واقع، ملاک اصلی ارزشمندی، ذات  انسانی آنهاست. این رویکهرد بهر اهمیهت ذاتهی  نیست. در

هها یها عملکردههای دهد که ارزش اخلاقی آنهها مسهتقل از ویژگیها تأکید دارد و نشان میانسان
از طور طبیعهی و ها بههانسان اساس آن، همۀ باشد و بر خاصی است که ممکن است وجود داشته

 طور کلی لازمه  رویکرد موهبتی عبارت است از:  لحظه لقاح شایسته احترام و کرامت هستند. به

ها بهدون توجهه بهه انسهان این رویکرد بر ایهن بهاور اسهت کهه همهۀ . شأن و من نت بنیادی:۱
گیرنهد. ارزش  های خاص خود، دارای شأن و منزلت بنیادی هستند و باید مورد احترام قرارویژگی

 ها یا عملکردهای خاص فرد است.سانی مستقل از ویژگیان

ها از لحظه لقاح واجد شأن اخلاقهی انسان اساس این دیدگاه، همۀ برها: نانسا . احترام به همۀ2
ذاتهی  هستند و تنها ملاک ارزشمندی آنها، عضویت در نوع انسهانی اسهت. ایهن رویکهرد بهه ارزش

 نیست. ای از حیات مُجازکشتن انسان در هیچ مرحلهها تأکید دارد و به همین دلیل، انسان

 بودن کارکردی شخص .2

ههای ها بهه عملکردهها و ویژگیبودن کارکردی به این معناسهت کهه ارزش اخلاقهی انسهان شخص
طور ذاتهی ها بههدهند وابسته است. این رویکرد، با رد این ایده کهه انسهانخاصی که از خود بروز می

کهردن  ر این باور است که ملاک ارزشمندی و منزلت یک موجود، نحوه عملدارای ارزش هستند، ب
عبارت دیگر، بهرای اینکهه یهک موجهود از احتهرام و منزلهت  های خاص است. بهآن موجود به شیوه

ههها و کارکردهههای خاصههی ماننههد خودآگههاهی، عقلانیههت، اخلاقههی برخههوردار باشههد، بایههد ویژگی
ری اقتصادی، جنسیت، ملیت، زبهان محلهی، زیبهایی، سهن، واحساسات، مطلوبیت، قومیت، بهره

ی را از خود نشان  .(Kaczor, 2022, p. 102) دهد سلامت، دین، نژاد، باروری، تولد و خاستگاه مل 
دههد کهه ارزش های خاص تأکید دارد و نشهان میاین رویکرد بر اهمیت عملکردها و ویژگی

ههایی به چالشتواند های خاص آنها وابسته است. این دیدگاه میاخلاقی افراد به شرایط و ویژگی
در زمینه حقوق بشر و برابهری منجهر شهود  زیهرا ممکهن اسهت برخهی افهراد بهه دلیهل نداشهتن 

توانهد بهه های خاص، از احترام و منزلت اخلاقی محروم شوند. همچنین، این رویکرد میویژگی
ای طور ناعادلانهههها بههتفکیک و تبعیض در جامعه دامن بزند  زیرا ممکن اسهت برخهی ویژگی

 رزشمندتر از دیگران تلقی شوند. ا
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 بودن کارکردی لوازم رویکرد شخص

رویکرد کارکردی بر خلاف رویکرد موهبتی کهه بهرای تمهامی شمونیت و انحصارگرایی:  . عدم۱
ها بهه طور انحصاری بر این باور است که ارزش اخلاقی انسانذاتی قائل است، به ها ارزشانسان

هایی کهه دهنهد وابسهته اسهت و تنهها انسهاناز خود بروز می های خاصی کهعملکردها و ویژگی
طور دقیه  های خاصی دارند، شایسته احترام و منزلت اخلاقهی هسهتند. ایهن رویکهرد بههویژگی

شهود و بهه بودن یک موجود می ها یا عملکردها موجب شخصکند که کدام ویژگیمشخص نمی
شهود، بهودن می لکردهها موجهب شهخصهها یها عمکهه کهدام ویژگیهمین دلیهل، در مهورد این

هایی ماننهد خودآگهاهی، عقلانیهت یها حساسهیت را نظر وجود دارد. برخی افراد ویژگی اختلاف
وری ههایی ماننهد مطلوبیهت، بههرهکه دیگران بر این باورند که ویژگی حالی دانند، درضروری می

. همچنین، در مهورد اینکهه آیها بودن هستند های شخصاقتصادی یا توانایی برقراری ارتباط ملاک
ههای خهاص اجتماعی، تولد، ملیت، زبهان مهادری یها فعالیت عواملی مانند نژاد، جنسیت، طبقه  

نظهر وجهود دارد. برخهی نیهز معتقدنهد کهه  بهودن باشهند، اخهتلاف   توانند معیارهای شخصمی
ههای عنهوان ملاک هایی مانند زیبایی، سن، سلامتی، مذهب یا باروری نیز ممکن است بهویژگی

  .(Kaczor, 2022, p. 102) بودن در نظر گرفته شوند شخص

ههای مهرتبط بها شهخص بهودن در رویکرد کهارکردی ویژگیهای کیفی و ذو مراتب: . ویژگی2
ت و ضهعف هسهتند، یعنهی برخهی از هایی کیفی و ذومراتبویژگی اند، به این معنا که دارای شد 

ههایی ماننهد ههوش، ، ویژگیعنهوان مثهال ها برخوردارنهد. بههافراد بیشتر از دیگران از این ویژگی
احساسات، خودآگاهی و استقلال ممکن است در برخی افراد بیشتر و در برخی دیگر کمتر بهروز 

بهودن هسهتند، از دایهره  های لازم بهرای شهخصپیدا کنند. به همین دلیل، افرادی که فاقهد مؤلفهه
د برابهر نیسهتند و دهد کهه همهه افهراوضوح نشان می شوند. این دیدگاه بهبودن خارج می شخص

طهور برابهر  ها بههتنها انسهانرسد که نهبراین، این رویکرد به این نتیجه میحقوق برابری ندارند. بنا
هایشهان برابهر لحهاظ ویژگی اند و حقوق برابر ندارند، بلکه حتی خود اشخاص نیز بههخل  نشده

عنهوان یکهی  به «احساس»مثال، اگر  برای. (Kaczor, 2022, p. 103) نیستند و حقوق یکسانی ندارند
بودن در نظر گرفته شهود، افهرادی کهه از درجهات بهالاتری از ایهن ویژگهی  های شخصاز ملاک

ها را بهه دو دسهته تنها انسهانبرخوردارند، منزلت اخلاقی بیشتری خواهند داشت. این رویکرد نهه
ههای خهود اس ویژگیاسه کند، بلکه حتهی اشهخاص را نیهز بهرشخص و غیرشخص تقسیم می
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براین، اگر این رویکرد پذیرفته شهود، ممکهن اسهت مشهکلاتی بهرای دفهاع از کند. بنابندی میدسته
دهد که همه  افراد برابر نیستند و افهرادی کهه از برابری حقوق افراد پیش آید  زیرا این رویکرد نشان می

وع با اصل برابری حقوق انسهانی در های بیشتری برخوردارند، حقوق بیشتری دارند. این موضویژگی
رویکهرد  . اگهرتضاد است و ممکن است به ناعدالتی در حقوق و تعهاملات اجتمهاعی منجهر شهود

 توان از برابری حقوق اشخاص دفاع کرد؟عملکردی پذیرفته شود، معلوم نیست که چگونه می

 بودن کارکردی ها و معیارهای شخصملاک

هها و معیارههای ؟ ملاکشود شناخته« شخص»عنوان  به نسانشود که یک امیسبب  چه عواملی
ت، فیلسهوفان مختلهف معیارههای سهؤالا یک موجود چیست؟ در پاسهخ بهه ایهنبودن  شخص

ههای ذاتهی توانند شهامل ویژگیها میاند. این ملاکارائه کردهبودن  متنوعی برای تعریف شخص
ی ارتبهاط باشهند. همچنهین، برخهی از مانند عقلانیت، خودآگاهی، احساسات و توانهایی برقهرار

پذیری و توانایی های اجتماعی یا اخلاقی، مانند مسئولیتویژگیاساس  بر فیلسوفان ممکن است
ها مشهترک برخی از این ملاککه  حالی در بپردازند.بودن  درک حقوق دیگران، به تعریف شخص

اشهخاص شهناخته عنهوان  بهه ایهدچه موجوداتی باینکه یی نیز در مورد نظرها ، اما اختلافهستند
 جود دارد.و شوند،

فیلسوفان بسیاری از جمله مایکل تولی، مری آنه وارن، جوزف فلچهر، دگرازیها و جهوبیلینی و 
 بودن ضروری هستند. برای مثال:  اند که برای شخصهای خاصی پرداختهمینروا به بررسی ملاک

ی ب - داند که باید تصهوری از رای حیات میمایکل تولی: شخص را موجودی با ح  اخلاقی جد 
 باشد. ها داشتهعنوان فاعل تجربه خود به

اسهتعداد برقهراری ، 3، فعالیهت خودانگیختهه2تعقهل 1هایی مانند آگاهی،مری آنه وارن: ویژگی -
ههای عنهوان ملاک و خودآگهاهی را بهه 4، ارتباط با هر وسیله ممکن با افراد و اشیای متفهاوت

                                                 
1. “Consciousness (Of Objects And Events External And/Or Internal To The Being, And In 

Particular The Capacity To Feel Pain)”. 
2. “Reasoning (The Developed Capacity To Solve New And Relatively Complex Problems. 
3. Self Motivated Activity (Activity Which Is Relatively Independent Of Either Genetic Or 

Direct External Control).” 

4. “The Capacity To Communicate, By Whatever Means, Messages Of An Indefinite Variety 
Of Types.” 
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 کند.یبودن معرفی م شخص

خودآگههاهی، کنههد کههه شههامل بههودن ذکههر می جههوزف فلچههر: پههانزده معیههار بههرای شههخص -
 .(Fletcher, 1974, p. 19) است کنجکاوی و داری، توانایی ارتباط با دیگرانخویشتن

بودن به معنای داشتن  رفیت کافی بهرای اشهکال پیچیهده  ت که شخصدگرازیا: بر این باور اس -
عنهوان  هها بههبرخورداری از ایهن  رفیت کند که نوزادان به دلیل عدمآگاهی است و تأکید می

 شوند.شناخته نمی «شخص»

توانهد ارزشهی )حهداقل( داننهد کهه میرا به معنای فردی می« شخص»جوبیلینی و مینروا:  -
شهدن از ایهن وجهود، ضهرری بهرای او  ای که محرومگونهجود خود نسبت دهد، بهاساسی را به و

ای از مجموعههه« شههخص» کلههی طههور بههه. (Giubilini & Minerva 2012, p. 2) «کنههدایجههاد می
آگاهی، خودآگاهی، عقلانیت، توانایی برقراری ارتباط بها دیگهران، عضهو گونهه هاست که ویژگی
 برای آن است. شده های مطرحاز ویژگیخود تنها بخشی  بودن و داشتن تصوری از انسان

 : داد قرارزیر  بندیرا در دستهبودن  برای شخصشده  ارائه هایتوان ملاککلی، می طور به
شناختی( خاص: از نوع انسان بودن، داشتن سهاختار ژنتیکهی خهاص، عوامل بیولوژیکی )زیست. 1

توانهایی حرکهت، تهنفس کهردن، غهذا خهوردن و  ،، دو بهازو دو چشهمداشتن یک سر، دو دست
 خوابیدن.

های و علایه  و خواسهته شناختی: احساس، ادراک، داشهتن تصهوری از خهویش. عوامل روان۲ 
ههای نمهادی، توانهایی شهوخی توانایی استفاده از ابزار، توانایی استفاده از زبان یها نظهامخود، 

 شدن و تردید کردن. کردن، توانایی عصبانی
آوری و استنتاج، استعداد تعمیم و یهادگیری از تجربهه گذشهته، وامل عقلانی: استعداد برهان. ع3 

 دست آوردن سودهای بیشتر در آینده. کردن منافع فعلی برای به استعداد فدا
ها، اسهتعداد شهناخت و رعایهت منهافع دیگهران کردن در گروه . عوامل اجتماعی: استعداد کار۴ 

عنوان فردی ارزشمند دیدن در میان دیگران، استعداد برای  ند، خود را بهعنوان اموری ارزشم به
ورزی دیگران، گرمی و عش ورزی، استعداد جلب واکنشهای همدلانه، پشتهمدردی، عش 

 کردن با دیگران برای منافع متقابل. استعداد کار
داد قرارداد بستن، شدن از سوی قانون، استع بودن و حمایت . عوامل حقوقی: در معرض قوانین۵ 

شمار آمدن، داشتن نام و شهروند بودن، استعداد جمع امهوال، بهه ارث بهردن  در سرشماری به
 .(English, 1975a, p. 235) … اموال و
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 بودن کارکردی های شخصاشکال

های اخلاقهی و در نظریهه «شهخص»تأسف است که مفههوم سبب  برخی فیلسوفان معتقدند این
منطقی پیچیده و سردرگم است و  لحاظ به این مفهوم هم  زیرا عملی محبوبیت کسب کرده است

نیز در اصول  و اخلاقی مفاهیمآن در کارگیری  به، علاوه . بهانتقاد است قابل اخلاقی لحاظ به هم
 طلبانه، ممکهن اسهت مهوانعی بهر سهر راه پیشهرفت اخلاقهی ایجهاد کننهداومانیستی و مساوات

(Sapontzis, 1981, p. 607). 
به اندازه کافی دقی  و روشن نیست تا بتواند « شخص»انگلیش نیز معتقد است که تصور ما از 

نوزادکشهی ارائهه دههد. از آنجها کهه ای ماننهد سهقط جنهین و حل قطعی برای مسائل پیچیهده راه
کنهد، مفههوم شهخص در ایهن زمینهه تهدریج رشهد می شناختی، موجود انسانی بهزیست نظر از

طور قاطع تعیین کرد که چه زمانی که یک شخص پها بهه عرصهه  توان بهآمیز است  زیرا نمیابهام
براین، وجهود دارد. بنهاشدن  عنوان مرحله شخص گذارد  یا چه لحظه یا نقطه خاصی بهوجود می

  ایهن مسهائل، تنهها بهه معنهای 
انگلیش بر این باور است که استفاده از مفهوم شخص بهرای حهل 

  ابهام است تن
 .(English, 1975b, p. 236) دادن به ابهام برای حل 

دیوید بونین نیز بر این باور است که استفاده از مفهوم شخص برای دفاع از حقوق جنین، بهه 
توان شخص را به معنای هنجهاری بههسو مییک دلیل ابهام در این اصطلاح، نامفهوم است. از

   برد، به این معنا که هر دلیلی که برای شخص کار 
حیهات  بودن جنین ارائه شود، به معنای حه  

طهور مهاهوی  توانهد بههبهودن جنهین نمی نین است، امها در ایهن معنها، ادعهای شهخصآن ج
  
تواند به معنای توصیفی به کهار رود کهه دیگر، شخص می سوی حیات آن را توجیه کند. از ح  

عنوان مثال، ادعای اینکه جنین یک شخص است، ممکن است  هیچ دلالت هنجاری ندارد. به
های بیولوژیکی خاصی دارد. در این صورت، دلیلی کهه بهرای ژگیبه این معنا باشد که جنین وی

  بودن جنین ارائه می شخص
کند  زیرا ایهن ادعها ههیچ پیامهد حیات آن را توجیه نمی شود، ح  

 . (Boonin, 2002, p. 52) هنجاری نخواهد داشت 

هایی عنوان یک مفهوم اخلاقی و فلسفی، ابهامات و پیچیهدگی به« شخص»طور کلی، مفهوم  به
  مسائل پیچیده تواند موانعی برای پیشرفت اخلاقی، بهدارد که می

ای مانند سقط جنهین و ویژه در حل 
ل اصول اخلاقی و ناکامی در حل برخهی مسهائل اخلاقهی شه ود. نوزادکشی ایجاد کند و منجر به تنز 

 : از عبارتند است که برخی شده مطرحکارکردی بودن  ای بر شخصاشکالات عدیده
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 های شخصبودن ملاک . دلبخواهی1

ملاکههی و انههد و ایههن موجههب بیگرایان عمومههاا دلیلههی بههرای ادعههای خههود ارائههه نکردهشههخص
دههد رائه نمیعنوان مثال، وارن استدلالی ا شود. بهبودن معیارهای تعریف شخص می دلبخواهی

بودن یک موجود باشد. همچنین اختلافهات و تنهوع در  که چرا تعقل یا آگاهی باید شرط شخص
اعتقهاد  بهودن ایهن معیارهاسهت. بهه بودن و دلبخهواهی اساسشده نیز نشان از بی معیارهای ارائه

شده جامع نیستند و مشخص نیست که چه تعداد و  معیارهای ارائه (Schwarz, 1990, p. 107) شوارتز
ههایی کهه یکی از ویژگیمثال،  بودن کافی است. برای ا برای تعریف شخصهمقدار از ویژگی چه

ایهن آنکه  آوری است. حالدهد توانایی استدلالارائه میبودن  برای شخص (Warren, 1973) وارن 
  مسائل  استعدادعنوان  به آوریی مبهمی است. آیا استدلالویژگ

ابتدایی اهمیهت دارد یها نهه؟ حل 
  مسائل  آوری برایچرا استدلال

کافی نباشد؟ مشخص نیسهت مسهائل چقهدر بایهد پیچیهده حل 
چقهدر کردن  لازم است؟ توانایی برای استدلال شدن آوری برای شخصباشند؟ چه نوع استدلال

هههایی اسههت کههه گیری و مقههدار معیارهههای شههخص یکههی از چالشمسههئله  انههدازه بایههد باشههد؟
مقهدار خودآگهاهی یها  توان فهمید که یک موجود چهگرایی با آن مواجه است. چگونه میشخص

 شمار آید؟  تعقل نیاز دارد تا شخص به
ان شهخص عنهو کننده این باشند که کدام موجود بهچه ممکن است مشخص این معیارها، اگر

عبهارت  شود. بهتوانند به ما بگویند که کدام موجود شخص شناخته نمیشود، اما نمیشناخته می
انهد، ماننهد افهراد در وضهعیت دیگر، این معیارها برای تعیین موجوداتی که شخص نیستند ناکافی

ایهن افهراد را تهوان و واکنش ندارنهد. آیها می گوییپاسخ توان ولی کنند،تعقل می خواب یا کما که
طور قاطع در مهورد  توان بهملاک، نمیرو با این معیارهای ناکافی و بیاز این شخص تلقی نکرد؟

کهه « شهخص»حقوق و منزلت اخلاقی موجودات قضاوت کرد. هیچ تعریف واحد و جامعی از 
 .(Schwarz, 1990, p. 107) ندارد های شخص باشد وجوددربردارنده همه ویژگی

 های شخصبودن ملاک . تشکیکی2

   که برای شخص هاییویژگی
تدریج و به مرور زمان  حیات داشتن ضروری هستند، به بودن و ح  

روند. سهؤال مهمهی آیند و به سرعت نیز از بین نمیطور ناگهانی به وجود نمی شوند، به اهر می
  که مطرح می

است؟ آیها یهک  حیات دارای درجات مختلف و تشکیکی شود این است که آیا ح  
  
   کودک یک ساله ح  

حیهات او بیشهتر  حیات کمتری نسبت به یک کودک پنج ساله دارد و آیا ح  
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حیهات او  از یک نوزاد است؟ همچنین، اگر فردی مسن به بیماری آلزایمهر مبهتلا شهود، آیها حه  

هها دارای درجهات و . تقریباا همهه ایهن ویژگی(Manninen, 2013, p. 333) یابد؟تدریج کاهش می به
عنهوان  مراتب هستند. برخی افراد از  رفیت و استعداد بیشتری برخوردارند و برخی دیگر کمتر. به

گیرد. اگر خودآگاهی بخشی از تعریف شهخص می تدریج در کودکان شکل مثال، خودآگاهی به
 د، باید مشخص شود که چه میزان از ایهن ویژگهی بایهد در افهراد توسهعه یافتهه باشهد؟شمار آی به
(Schwarz, 1990, p. 107) . 

درجات متفاوتی دارند. برخهی افهراد  رفیهت و اسهتعداد « شخص»های مرتبط با همه ویژگی
تهدریج در کودکهان  عنوان مثال، خودآگهاهی بهه که برخی دیگر کمتر. به حالی بیشتری دارند، در

شهود. ایهن دیهدگاه سهؤالی را صورت متفاوتی در افراد تجربهه می نیز بهکند و این ویژگی بروز می
های تعریهف شهخص در نظهر گرفتهه عنوان یکی از جنبه کند که اگر خودآگاهی باید بهمطرح می

دهنده اهمیهت و باشهد؟ ایهن سهؤال نشهان شود، چه میزان از این ویژگی باید در افراد شکوفا شده
کند که هر فهرد بهه شهکل های شخصی است و به ما یادآوری میگیها و ویژارزش تنوع در تجربه

توان انتظار داشت که همه افهراد در دهد و نمیها را تجربه و توسعه میفردی این ویژگی به منحصر
 های شخص را تجربه کنند.یک زمان یا به یک شکل خاص ویژگی

شهد، افهرادی کهه از ههای مراتهب و درجهات بااسهاس ویژگی اگر اعطای حقوق اخلاقهی بهر
ها انسهان های بیشتری برخوردارند، حقوق بیشتری خواهند داشت و این با دیدگاه که همهۀویژگی

« شهخص بهودن»براین، آنچهه موجهب طور اساسی حقوق برابهر دارنهد، در تضهاد اسهت. بنها به
 دار باشد.تواند یک کیفیت مراتبشود، نمیمی

 های شخص. عدم برابری حقوق و ملاک3

تواند بهه تبعهیض و نهابرابری منجهر شهود. بها تقسهیم کارکردی میبودن  ذیرش رویکرد شخصپ
 گهرفتن نادیهدهتواند به های خاص، این رویکرد میویژگیاساس  بر های مختلفها به دستهانسان

ههای بیشهتری ها برخوردار نیستند، منجر شود. افرادی که از ویژگیحقوق افرادی که از این ویژگی
ایهن موضهوع بها اصهل برابهری حقهوق کهه دارند، ممکن است حقوق بیشتری داشته باشند برخور

 توانهد بهه ناعهدالتی در حقهوق و تعهاملات اجتمهاعی منجهر شهود.انسانی در تضاد اسهت و می
های اخلاقی و فلسهفی در زمینهه  حقهوق بشهر و این، این رویکرد ممکن است به چالشبر  افزون

   مسائل اخلاق پزشکی مربوط به در ویژه به کرامت انسانی
 ها، نوزادان و بیمهارانجنینحیات  ح  
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توانهد بهه های خاصهی وابسهته باشهد، ایهن میها به ویژگی. اگر ارزش و منزلت انسانانجامدمی
 ها در جامعه منجر شود. ها و تبعیضتوجیه ناعدالتی

تواند ها تأکید دارد، میانسانذاتی  رسد رویکرد موهبتی که بر ارزشبه همین دلیل، به نظر می
تر برای دفاع از حقوق بشر و برابهری در نظهر گرفتهه شهود  زیهرا رویکهرد عنوان یک مبنای قوی به

ها یا عملکردهای خاص فهرد اسهت، موهبتی بر این باور است که ارزش انسانی مستقل از ویژگی
نینهی و نهوزادی، ارزش قائهل این رویکرد برای انسان در تمام مراحهل زنهدگی، از جملهه دوران ج

طور طبیعی شایسته احترام و کرامت هستند و تنهها مهلاک ها بهانسان شود. به این ترتیب، همۀمی
اسهاس ایهن دیهدگاه، کشهتن انسهان در ههیچ  ارزشمندی آنها، عضویت در نوع انسانی است. بهر

نهها در یهک مرحلهه خلاف رویکرد کهارکردی کهه انسهان را ت نیست  بر ای از حیات مُجازمرحله
 کند. خاص یا تحت شرایط خاصی دارای شأن و منزلت اخلاقی تلقی می

 های شخص. نقض کرامت انسانی و ملاک4

ها به واسطه انسانیت خود دارای کرامت ذاتهی نیسهتند. انسان« شخص»اساس دیدگاه مبتنی بر  بر
ت، بلکهه ارزش آنهها از جایگهاه بودن نیسه بودن به خودی خود دلیلی بر ارزشمند واقع، انسان در

ی  شهود. ایهن مفههوم بههگفتهه می« شخص»شود که در اصطلاح، به آن آنها ناشی می طهور جهد 
از دیدگاه برخی « شخص»کند. لازمه تعریف مفهوم ها را انکار میکرامت و حقوق اساسی انسان

بها حیوانهات اسهت. ایهن ها و معلهولان فیلسوفان یکسانی جایگاه برخی افراد انسانی مانند جنین
 آمیز است. نگرش در تضاد با کرامت انسانی و تبعیض

گونهه قرائهت  ای غریب و جدیهد نیسهت. ههرمسئله کرامت ذاتی انسانی و حقوق بشر، مسئله
ساده اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپهایی حقهوق بشهر نیهز همهین موضهوع را تأییهد 

م همهه …  حیثیهت ذاتهی و»حقوق بشهر کند. مقدمه اعلامیه جهانی می حقهوق مسهاوی و مُسهل 
عنوان( اساس آزادی، عهدالت و صهلح در جههان را بهه رسهمیت مهی اعضای خانواده بشری )به

کهس بایهد  حه  حیهات ههر»کند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح می ۲ماده «. شناسد
کهودک نیهاز بهه حفا هت و »کهه  کنداعلامیه حقوق کودک اعلام می« توسط قانون حمایت شود

 .(Laing, 2013, p. 336) «های قانونی مناسب قبل و بعد از تولد داردمراقبت ویژه، از جمله حمایت
، با این اصل کهه «معلولان ذهنی»و « انسانی حیوانات غیر»کردن شأن و منزلت  یکسان فرض
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انسهان ههر »نویسهد: گیرد. ژاکلهین لاینه  میمی ها دارای کرامتی ذاتی هستند، در تضاد قرارانسان
 چقدر هم که معلول، جوان، پیر، آگاه، بیمار و غیرعقلانی باشد، بهاز ههم بهه واسهطه انسهان بهودن،

کند. تحمل بیماری یا ناتوانی در انجام کارکردهای ذهنی بالاتر، انسهان را بهه کرامت خود را حفظ می
ل نمی ها در نوسهان اسهت، امها انسهانهای ها و  رفیتدهد. گرچه تواناییسطح نباتی یا حیوانی تنز 

. (Laing, 2013, p. 336) « کننهدهمچنان ارزش اخلاقی و رابطه خود بها خهانواده انسهانی را حفهظ می
کنهد و معتقهد اسهت ایهن اصهل از وسوسهه یهاد می« کرامت برابر»عنوان اصل  از این اصل به او

کند و ارزش را در انسانیت  ها جلوگیری میاساس ناتوانی افراد یا فقدان ویژگی تبعیض  اخلاقی بر
ها به دلیهل داشهتن تعههدات اخلاقهی و انسان. (Laing, 2013, p. 337) دهدمی ها قرارمشترک انسان

شهوند و هرچنهد ههم توانایی ادراک اخلاقی، از انواع دیگر ماننهد حیوانهات و نباتهات متمهایز می
 دهند. ذهنی ناتوان باشند، باز هم این ویژگی اخلاقی را از دست نمی نظر از

 هابودن ملاک . شخص و بالفعل یا بالقوه5

است که در آن تنها افرادی کهه  «کارکردگرایی اخلاقی»بودن کارکردی،  یکی از اشکالات شخص
اخلاقهی اهمیهت دارنهد. حهال آنکهه توانهایی  انسهان  نظر های بالفعل هستند، ازدارای توانمندی
شوارز از جمله فیلسوفانی اسهت کهه بهر رسد. تر از آن چیزی است که به نظر میمفهومی گسترده

 دارد. او ضهعف اسهتدلال فیلسهوفانی از قبیهل وارن راتأکیهد  انسان از لحظه لقهاحبودن  شخص
 او، جنین از لحظهه لقهاحاعتقاد  به داند.و کارکرد شخص داشتن میبودن  تمایز میان شخص عدم

دههد. دو معنای متمایز ارائه می« شخص»انسان است، شخص نیز هست. او برای بر آنکه  افزون
بودن به معنای اسهتعداد کهارکرد  به معنای کارکرد شخص داشتن ب( شخصودن ب الف( شخص

شخص داشتن. شخص به معنای نخست )کارکرد شخص داشتن(، یعنی انجام ههر فعهالیتی کهه 
گهرفتن، قصهد کهردن، اختصاص به شخص بما هو شخص دارد، یعنی استدلال کردن، تصهمیم 

اشهاره بهه  ، بلکههبهه کارکردههای بهدنی نهداردلفظ کهارکرد اشهاره …  خاطر آوردن، احساس و به
بهودن  شوارز، این دیهدگاه کهه جنهین واجهد معیارههای شهخصاعتقاد  به کارکردهای ذهنی دارد.

او شخص نیست. فهرد خهواب و اینکه نیست، به این معناست که جنین کارکرد شخص را ندارد نه 
رهای شهخص را از خهود نشهان جنین هر دو در حال حاضر صرفاا کارکرد شخص را ندارند و معیا

شهده از  تعهاریف ارائهه .(Schwarz, 1990, p. 89) آینهدنمیشهمار  بهه شهخصاینکهه دهند  نهه نمی
دهنهد. قبهولی ارائهه نمی دربارۀ اشخاص شدیداا مست، خوابیده و در کُما توضیح قابل «شخص»
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ههای انسهان دائمهاا در آنها این موارد غیهر  شهخص هسهتند؟ توانایی نظر سؤال اینجاست که آیا از
های شرایط انسهان اسهت و تهلاش بهرای ابتنهاء بودن از ویژگی بودن و بالفعل ت. بالقوهنوسان اس

رو، ارزش و اهمیهت از این .(Laing, 2013, pp. 336-337) برانگیز استارزش روی این حالات بحث
های مختلهف زنهدگی فهرد ها و وضعیتهای بالفعل او وابسته نیست و تجربهانسان تنها به توانایی

 نیز در تعریف و تشخیص ارزش او نقش دارند.

 بودن و نوزادکشی  های شخص. ملاک۶

برانگیز و ای بحهثکارکردی جواز نوزادکشی اسهت کهه مسهئلهبودن  لازمه  پذیرش مفهوم شخص
جهواز  عهدم پذیرند و دلایلی بهرایاست. برخی مانند وارن لازمه  دیدگاه خود را نمیبرانگیز نفرت

 شهدن به مرحله شخص توجهی طور قابل بهکند. به اعتقاد او، نوزادان اخلاقی نوزادکشی اقامه می
بسهیاری اینکه جه به نزدیک هستند و پس از تولد، دیگر ناقض حقوق مادر نیستند. همچنین، با تو

تواننهد در والهدین می و شهوندناراحت میآنها  از افراد تمایل به نگهداری نوزادان دارند و از کشتن
تمایل به نگهداری نوزاد، آن را به دیگران یا پرورشگاه بسهپارند، او کشهتن نهوزاد تهازه  عدم صورت

کند تها راههی بهرای فهرار از ش میداند. هرچند وارن تلااخلاقی نادرست می نظر از متولد شده را
 . (139۵بویه،  )نک: جمشیدی و آل چندان موف  نیست، اما جواز نوزادکشی بیابد

ایهن ملازمهه را پذیرفتهه و پها را فراتهر  (Tooley, 2015) برخی از فیلسوفان از جمله مایکهل تهولی
 ,Singer) دانهد. سهینگراخلاقهی مجهاز می لحاظ پس از تولد به تا سه ماهو کشتن نوزاد را  اندنهاده

ع  به نیز (1993 ماه پس از تولد افزایش داده و قائهل بهه جهواز تولی زمان جواز کشتن نوزاد را تا یکتب 
ههای نیهز بهر ایهن باورنهد کهه ویژگی (Giubilini & Minerva, 2013) اخلاقی نوزادکشی است. برخی

ههای کننهد کهه چهه زمهانی ویژگیتعیهین نمی، امها کنهدشخص مدتی پهس از تولهد  ههور می
کنند که دقیقاا چه زمانی کشتن نهوزادان بیان نمیتر اینکه مهم شود و از همهایجاد میبودن  شخص

اعتقهاد  بهه کننهد.میواگهذار  شناسهانروان را بهه شهدن نادرست اسهت و تعیهین زمهان شهخص
توانهد بهه ادامهه تا زمانی که انسان به خودآگاهی و آگاهی از وجود خود نرسد، نمی شناسان،روان

کلی، معتقدند آگاهی انسان به وجود خهودش  طور به شناسان،. روانوجود خود علاقه نشان دهد
لبخنهد اجتمهاعی، ین نخسهت مهم رشد روانی، ماننهدهای مؤلفه حدود دو سالگی و با بروز برخی

ی  کلمات، در دو سالگینخستین  مستقل، یاهای قدمنخستین   .(Kaczor, 2022, p. 18) کنهدمیتجل 
ههای ملاکاسهاس  بهردر مورد خودآگاهی کودکهان درسهت باشهد،  شناسانروان اگر این دیدگاه
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اخلاقی  نظر از تر دارد،کارکردی، نوزادکشی تا زمانی که کودک حدود دو سال یا بیشبودن  شخص
 گیری باطل است.این یک نتیجه و مجاز است

 

 های شخصبودن ملاک . مادی7

های جسهمانی و بعهدی هسهتند و تنهها بهه جنبههشهده بهرای شهخص معمهولاا یک تعاریف ارائه
اساس علم تجربهی و بیولهوژیکی شهکل  فیزیولوژیکی انسان اشاره دارند. این رویکردها عمدتاا بر

کننهد. در رند و بر عواملی مانند ژنتیک، ساختار مغهز و رفتارههای فیزیولهوژیکی تأکیهد میگیمی
ها دارای روح داند و بر این بهاور اسهت کهه انسهانمقابل، اسلام انسان را موجودی چند بُعدی می

گرایانهه وارد ترین نقدی که به رویکردههای مادیدهد. مهمالهی هستند که هویت آنها را شکل می
کننهد و تنهها های غیرمادی و روحانی انسان توجه نمیشود این است که این رویکردها به جنبهیم

منظر اسلام، روح الهی، جوهره وجود انسان اسهت  های جسمانی و مادی تأکید دارند. ازبر جنبه
 و بدون آن، تعریف شخص ناقص خواهد بود. 

تهرین نقهدی کهه بهه رویکردههای رد. مهماسلام بر ارتباط تنگاتن  میان روح و جسم تأکید دا
کننهد یها ایهن ارتبهاط را طور کلی انکار می شود این است که آنها یا روح را بهگرایانه وارد میمادی

پردازند. از دیدگاه اسلامی، شهخص موجهودی گیرند و به تفکیک میان روح و جسم مینادیده می
شهود. اسهلام های روحهانی نیهز توجهه میهای جسمانی و مادی است و بهه جنبههفراتر از ویژگی
عنهوان مهلاک اساسهی  دهد که در آن روح بهتری به مفهوم انسان ارائه میتر و عمی رویکرد جامع

 شود.بودن در نظر گرفته می شخص

 . نقص در تعریف خودآگاهی۸

تهه شهناختی در نظهر گرفهای مادی و تجربی، خودآگاهی یک ویژگی بیولوژیکی و رواندر فلسفه
گرایانهه بهه انسهان بودن در رویکهرد مادی های شخصترین ملاکعنوان یکی از مهم شود و بهمی

شود. این مفهوم به توانایی فرد در شناخت خود، تفکر دربارۀ افکار و احساسات خهود و مطرح می
درک هویت شخصی اشاره دارد. از دیدگاه اسلامی کهه انسهان را دارای دو بُعهد مهادی و روحهانی 

شهود، امها ایهن خودآگهاهی عنوان یک ویژگی کلیدی انسانی شهناخته می داند، خودآگاهی بهمی
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براین، خودآگهاهی بایهد در بسهتر ارتبهاط بها بدون ارتباط با خداوند و روح الهی ناقص است. بنها
کنهد تها هویهت واقعهی خهود را گیرد. این ارتباط به فرد کمک می خداوند و شناخت روحانی قرار

تری از وجود خود دست یابد. و به معنای عمی  بشناسد
شود و خودآگهاهی بایهد بهه شهناخت عنوان جوهره  وجود انسان شناخته می به «روح»در اسلام، 

خْهتُ »فرمایهد: سورۀ حجهر می ۲9در آیۀ  ت یم ق آناین روح و ارتباط آن با خداوند منجر شود.  ن ف  و 
ی وح  ن رُّ یه  م  دهنده  اهمیهت روح در ی در انسهان اشهاره دارد. ایهن آیهه نشهانکه به دمیدن روح اله« ف 

تنها بهه شهناخت خهود، بلکهه بهه شهناخت تعریف هویت انسانی است. خودآگهاهی در اسهلام نهه
ها باید از خودآگاهی بهرای رشهد اخلاقهی و های اخلاقی و معنوی نیز مرتبط است. انسانمسئولیت

هاکُمْ »آمده است:  ت یم ق آندر  معنوی خود استفاده کنند. تْق  ه  أ 
ند  اللَّ کُمْ ع  م  کْر  نَّ أ  )سهوره  حجهرات، « ِ 

عنهوان  براین، خودآگهاهی بههدهنده اهمیت تقوا و اخلاق در خودآگاهی است. بنهاکه نشان (13 آیه  
شود، امها از دیهدگاه بودن در بسیاری از رویکردهای فلسفی مطرح می های شخصیکی از ملاک

گیهرد.  آگهاهی بایهد در بسهتر ارتبهاط بها خداونهد و شهناخت روح الههی قهراراسلامی، این خود
بهودن  تواند منجر به یک تعریف ناقص از خودآگاهی و شخصگرفتن این بُعد روحانی می نادیده

رو، دیدگاه اسلام بهه این انسان شود. اسلام بر اهمیت ارتباط با خداوند و روح الهی تأکید دارد، از
1توان فراتر از تعاریف مادی و تجربی دانست.انسان یا شخص را می خودآگاهی و مفهوم

گیرینتیجه

یک مفهوم کهاربردی در مسهائل اخلاقهی، عنوان  به «person»یا « شخص»، مفهوم مقالهدر این 
دهنهد: انسهان انسان ارائه میمتفاوت از  کلامی و حقوقی بررسی شده است. فیلسوفان دو تعریف

ی و انسان اجتماعی به معنهای شهخص. انسهان در معنهای دوم، دارای ارزش و به معنای بیولوژیک
   منزلت اخلاقی و حقوق اساسهی از جملهه

و کرامهت اسهت. فیلسهوفان معیارهها و حیهات  حه  
انهد، از جملهه خودآگهاهی، آگهاهی، مطهرح کردهبهودن  های مختلفی برای تعیین شخصملاک

اسهاس  بهر هها عمهدتاا بهاط بها دیگهران. ایهن ملاکداری و توانهایی برقهراری ارتتعقل، خویشهتن

از زوایهای مختلهف « شهخص»رود و بهه بررسهی مفههوم در این مقاله، بحث به صورت عقلانی و منطقی پهیش مهی. 1
تر از دیدگاه اسلامی نیازمند دقت نظر و فضای بیشتری اسهت کهه در ایهن حال، تحلیل و بررسی دقی  پردازد. با اینمی

پذیر نیست. مقاله امکان
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های غیرمهادی انسهان توجهه گیرنهد و بهه جنبهههای جسهمانی و فیزیولهوژیکی شهکل میویژگی
و دو رویکهرد کلهی بهه شهخص در بهودن  های شخصکنند. مفهوم انسان و شخص، ملاکنمی

اسهت. ایهن  بررسی شهدهکارکردی، بودن  موهبتی و شخصبودن  اخلاق زیستی، شامل شخص
پهردازد. از جملهه اشهکالات خاص به بررسی و نقد رویکرد کارکردی به شخص می طور بهمقاله 

هها، ایهن ملاکبهودن  های شخص، تشهکیکیملاکبودن  توان به دلبخواهیمهم این رویکرد می
های شخص و توجیه اخلاقی نوزادکشهی اشهاره کهرد. بها ملاکبودن  نقض کرامت انسانی، مادی

های کهارکردی در زمینههبهودن  رسد که کهاربرد مفههوم شهخصدلایل ارائه شده، به نظر میتوجه به 
براین، بنها شرفت اخلاقی منجر شود.پی دراخلاقی و اصول انسانی ممکن است به ابهامات و موانعی 

ههای توانهد چالشای ماننهد سهقط جنهین و نوزادکشهی میاین مفهوم در مسائل پیچیهدهکارگیری  به
  این ازایجاد کند. اخلاقی 

تر از مفهوم انسهان تر و روشناین مسائل، نیاز به تعریفی دقی رو، برای حل 
گرفهت کهه مفههوم  تهوان نتیجههدر این مقالهه، میشده  ارائه هایشود. با توجه به تحلیلاحساس می

رائهه تعریفهی طور جامع و چند بُعدی در نظر گرفته شود. رویکرد کارکردی قادر به اباید به« شخص»
 های اخلاقی و حقوقی منجر شوند. کامل و دقی  از انسان نیست و ممکن است به چالش
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